تافتهطگ نله ۶ - هو),)سمطع‌هنلا, نامتسط۹ 


ه سرود آفر ینش 
ه ترجمة آزاد از دکتر علی شر یعتی 
ه چاپ و پخش از انتشارات شر یعتی 
ه تیراژ ۵۰۰۰ نسخه 


بان ماه ۱۳۵۹ 


۰ ترجمه نسبة آزاد اما وفاداری از مقدم؛ منظومة طولانی 
«سفر تکوین»» یکی از «دفترهای سبز» شاندل, نویسنده و 
شرق‌شناس فرانسوی نژاد زادهُ تونس. 


۳ ۵ رلت را( ) داد سرصی 


۱ ۳۳ [۱ 


تافتهطگ نله ۶ - هو),)سطع‌هنلا نامتسط۹ 


«در آغاز هیچ نبود» کلمه بود. و آن کلمه خدا بود»*. 

و« کلمه» بی زبانی که بخواندش؛ وبی«اندیشه»ای که بداندش؛ جگونه میتواند بود؟ 
وخدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود» 

وبا «نبودن». چگونه میتوان «بودن»؟ 

وخدا بود و با او عدم 

وعدم گوش نداشت» 

حرفهائی هست برای « گفتن»» 

که‌اگر گوشی نبود؛ نمیگوئیم. 

ایا سس راو رو 

حرفهائی که هرگز سر به «ابتذال گفتن» فرود نمیارند. 

حرفهای شگفت. ز یبا و اهورائی همین هایند» 

وسرمایٌ ماورائی هرکسی به اندازةُ حرفهائی است که برای نگفتن دارد» 
حرف های بیتاب وطاقت فرساء 

که همچون زبانه‌های بیقرا رآتشند» 

و کلماتش. هر یک انفجاری را به بند کشیده‌اند؛ 

کلماتی که باره‌هاي «بودن» آدمی اند... 

اینان هماره در جستجوی «مخاطب» خو بشند 

اگر یافتند یافته می‌شوند... 


5 
2 


۳ 
۱ 


#۶ (نورات) 


و تاد دق 


تافتهطگ نله ۶ - هو),)مطع‌هنلا نامتسط۹ 


مساق 
در صمیم «وجدان» او آرام می گیرند 
واگر مخاطب خویش را نیافتند؛ نیستند؛ 
و اگر او را گم کردند» روح را از درون به آتش می‌کشند و دمادم» حریق‌های 
دهشتناک عذاب برمیافروزند. 
و خداء برای نگفتن حرفه‌های بسیار داشت؛ 
که دربیکرانگی دلش موج می زد ویقرارش میکرد. 
وعدم چگونه می توانست «مخاطب» او باشد؟ 
هرکسی گمشده‌ای دارده 
وخدا گمشده‌ای داشت. 
هرکسی دوتا است» وخدا یکی بود. 
هرکسی. به اندازه‌ای که احساسش می کنند «حست». 
هرکسی را نه بد انگونه که «هست»: احساس می کنند. 
بد انگونه که «احساسش» می کنند؛ هست. 
انسان یک «لفظ» است؛ 
که بر ز بان آشنا می گذرد» 
و«بودن» خویش را ازز بان دوست» می شنود. 
هرکسی « کلمه»ای است: 
که از عقیم ماندن میهراسد. 
ودر خفقاد جنین» خون می خورد» 
و کلمه سیح است؛ 


0[ دک 02/21 


۳ 


تافتهطگ نله ۶ - هم),)سمطع‌هنلا نامتسط۹ 


آنگاه که «روح القدس»- فرشتة عشق- خود را بر مریم بیکسیء بکارت 
حسن» میزند وبا یاد آشنا؛فراموشخانه‌عدمش را فتح می کند و خالی معصوم رحمش را 
که عدمی است خواهنده. منت محتاج- از «حضور» خویش» لبر یز می‌سازد و 
آنگاه» مسیح را که آنجاء چشم براه «شدن» خویش بیقراری می‌کند می‌بیند» 
میشناسد» حس می کند و انچنین» مسیح زاده میشود» کلمه «هست» میشود» در 
«فهمیده شدن»۰ «می‌شود». ود رآ گاهی دیگری به خودآ گاهی میرسد. 
که کلمه» در جهانی که فهمش نمی کند» «عدمی» است که «وجود خویش» 
را حس می کند» ویا «وجودی» که «عدم خویش» را. 
ودرآغازه هیچ نبود» 
بودء 
وآن کلمه. خدا بود». 
عظمت همواره در جستجوی چشمی است که اورا ببیند» 
وخوبی همواره در انتظار خردی است که اورا بشناسد 
وزیبائی همواره تشن دلی که به اوعشق ورزد 
وجبروت یازمند اراده‌ای که در برابرش به دلخواه» رام گردد 
وغرورد رآرزوی عصیان مفروری که بشکندش وسیرابش کند 
وخدا عظیم بود وخوب وزیبا وپر جبروت و مفرور 
اما کسی نداشت. 


خدا آفر ید گار بود 
۵ 


۱ ۳ ۳ 


2 
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وگونه میتوانست نیافر یند؟ 
وخدا مهربان بود 
وچگونه یتوانست مهر نورزد؟ 
«بودن»»» «میخواهد»1 
واز عدم نمیوان خواست. 
وحیات «انتظار میکشد» 
وازعدم کسی نمیرسد. 
و «داشتن» نیازمند «طلب» است, 
وبنهانی بیتاب « کشف»؛ 
و«تنهانی» بیقرار «انس». 
وخدا از «بودن» بیشتر «بود»» 
واز حیات زنده‌تر 
واز غیب پنهان‌تر 
و از تتهائی تنهاتر 
وبرای «طلب» بسیار «داشت» 
وعدم نیازمند نیست 
نه نیازمند خداء نه نیازمند مهر 
نه میشناسد. نه میخواهد ونه درد میکشد ونه انس می بندد 
ونه هیچگاه بیتاب میشود 


و تاد سدق 


تافتهطگ نله ۶ - هم),)سطع‌هنلا نافتفط؟: 


وا ناج 


۳2 


اف 


2 


۳ 


هطخ ۳0۴ 


تاحتهطک نله ۶ظ - هوت).اسطه‌هنلا نامتعط 


که عدم «نبودن» مطلق است 
اما خدا «بودن» مطلق بود. 
وعدم فقر مطلق بود وهیچ نمیخواست 
وخدا «غنای مطلق» بود و هرکسی» به اندازة «داشتن هایش» میخواهد. 


وخدا گنجی مجهول بود 

که در ويرانة بی انتهای غیب مخفی شده بود. 

وخدا زنده جاو ید بود 

که در کویربی پایان عدم «تنها نفس میکشید». 

دوست داشت چشمی ببیندش» دوست داشت ذلی بشناسدش 

و در خانه‌ای گرم از عشق» روشن از آشنائی استوار از ایمان و پاک از خلوص خانه 
گرد 

و خدا آفر یدگار بود 

و دوست داشت بیافر یند: 

زمین را گسترد 


ودریاها را از اشک هائی که درتنهائی اش ر يخته بود پر کرد 


و کوههای اندوهش را 
که دریگانگی دردمندش» بردلش توده گشته بود 
بربشت زمین نهاد؛ 
۷ 
ما۵۳ ۳ 991000( 


اج 


۰ 


ی 
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«اماد خرلت, غا زگرد : 
کرمپانمت فد م 
ود مای‌مست , اژرل یفچالهای 
رخا ۹ دعر گر ماب » 
شرع 
یداه سرد ودک مان 


رید و۰ 
پیاب دربا -آنوش متطخویتا رد  -‏ 


درهااغو شک 2 


۱۳ 


و جاده‌ها را که چشم به راهی‌های بی‌سو و بی‌سرانجامش بود- بر سین کوهها و 
صحراها که 

و از کبریائی بلند و زلالش آسمان را برافراشت 

ودر یچ همواره فرو بستة سینه‌اش را گشود؛ 

وآههای آرزومندش را- که درآن از ازل به بند بسته بودب 

درفضای بیکرانةٌ جهان رها ساخت. 

با نیش های خلوت آرامش؛ سقف هستی را رنگ زد؛ 

وآرزوهای سبزش را دردل دانه‌ها نهاد» 

ورنگ «نوازش»های مهر بانش را به ابرها بخشید. 

وازین هرسه ترکیبی ساخت وبرسیمای دریاها پاشید» 

ورنگ عشق را به طلا ارزانی داد» 

وعطر خوش یادهای معطرش را دردهان غنچة یاس ر یخت؛ 

وبرپردة حر بر طلوع سیمای ز یبا وخیال انگیز امید را نقش کرد. 

ودرششمین روز سفرتکوینش را بپایان برد. 

وبا نخستین لبخند: هفتمین سحره «بامدادٍ حرکت» را آغاز کرد: 

کوهها قامت برافراشتند و رودهای مست. از دل یخچال‌های بزرگ بی‌آغازه به دعوت 
گرم آفتاب» جوش کردند؛ 

و از تبعیدگاه سرد و سنگ کوهستان‌ها بگریختند و بیتاب دریا - آغوش منتظر 
خویشاوند 


ی ۳0 ۱ 
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گناهان روندد 

ودیضان سرا ن۹های هم 
براستند ومرتج‌های سب بدیدار 
کشت وجگلهای‌شرقرسرزدو 
محشرات با لگنشودند ورگ الم 
برداستد 
9 بروانگان 4حستجوی 
تور سول امدند 
وماهران خرد سا 


درها / برگردند 9 


تافتهطگ نله ۶ - هو),سطع‌هنلا, نامتسط۹ 


بر سین دشت‌ها تاختند و 

در یاها آغوش گشودند و,.. در نهمین روز خلقت» 

نخستین رودبه کنارة اقیانوس تنها هند رسید و اقیانوسء 

که از آغاز ازل» در حفرة عمیقش دامن کشیده بود» 

چند گامی. از ساحل خویش؛ رود راء به استقبال بیرون آمد ورود. آرام و خاموش» 


خود را» 
- به تسلیم و نیازب 
بهن ند 
وپیشانی نوازش خواه خویش را 
پیش آورد» 
و اقبانوس 


2 2 


- به تسلیم و نیازب 
لبهای نوازشگر خویش را 
پیش آورد 
وبرآن بوسه زد. 
واين نخستین بوسه بود. 
ودر با تنهای آواره وقرار جوی خویش را در آغوش کشیدء 
واورا؛ به تتهائی عظیم وبیقرار خویش» اقیانوس باز آورد. 
واين نخستین وصال دو خویشاوند بود. 
۱ 
وا ناج ۱۵۲ 


ی تاد سدق و 


تافتهطگ نله ۶ - هو),)سطع‌هنلا, نامتسط۹ 


واین در بیست وهفتمین روز خلقت بود 
ود مینگر‌ینت, 

سپس طوفان ها برخاستند و صاعقه‌ها درگرفتند و تندرها فریاد شوق وشگفتی 
برکشیدند و: 

باران‌ها وباران‌ها وباران‌ها! 

گیاهان روئیدند و درختان سر بر شانه‌های هم برخاستند و مرتع‌های سبز پدیدار 
گشت وجنگلهای‌خرم سر زد و حشرات بال گشودند وپرندگان ناله برداشتند وپروانگان 
به جستجوی نور بیرون آمدند و ماهیان خرد سین در یاها را پر کردند... 

و خداوند خداء هر بامدادان» از برج مشرق بر بام آسمان بالا میآمد و دریچٌ 
صبح را میگشود و با چشم‌راست‌خویش» جهان را مینگر یست وهمه جا را میگشت و... 

هر شامگاهان» با چشمی خسته وبلکی خونین» از دیوارٌ مغرب فرود میآمد و 
نومید و خاموش» سر به گریبان تنهائی غمگین خویش فرو میبرد و 


و خداوند خداء هر شبانگاه» بر بام آسمان بالا میآمد و با چشم چپ خویش» 
جهان را مینگر یست وقندیل پروین را برمیافروخت وجادهٌ کهکشان را روشن میساخت 
و شمع هزاران ستاره را بر سقف شب میاویخت ؛ تا در شب بیند و نمی‌دید» خشم 
میگرفت و بیتاب میشد و تیرهای آتشین بر خیم سیاه شب رها میکرد تا آن بدرد و 
نمیدر ید و می‌جست و نمی‌یافت و... 

سحرگاهان» خسته و رنگ باخته» سرد و نومید» فرود میآمد و قطره اشکی 


2 


۱۳ 
۱ 


ی تاد دق 11 


اِ 


ِ ا 
هوشر ماو)‌دارد» ۱ 


وشما راو )اش 
هرلسی دزاس 


و اور : 


خداممچّان تا ماند ومجهول » ودر 
ابیت مگ و بایان ملکوتش بی لس | 
وسرآفرشس بچناورش بیگام . 

هی حستت وفی اش ۳ 


آفرهایش اور فی‌توانستنند دید , 
هی نوا ۰ 1 1 


یمیش .ان ثنافتتد ش» 


وخراحشم باه «آشتا» بود . 
پیلرتراش هنرمند ورگ یل د,مان 
انبوه مچسمم ها گر هگو ناش ری 


و 


۱۳ 
درشت» از افسوس» بر دامن سحر می افشاند و میرفت و 


رودها در قلب در یاها پنهان می شدند و نسیم‌ها پیام عشق به هر سو 
می‌پرا کندند. وپرند گان در سراسر زمین نالة شوق برمید اشتند و جانوران؛ هر نیمه با نیما 
خویش بر زمین میخرامیدند ویاس ها عطر خوش دوست داشتن را درفضا میافشاندند و 

اما,.. 

خدا همچنان تنها ماند و مجهول؛ ودر ابدیت عظیم وبی‌پایان مکوتش بی کس! 
ودرآفر ینش پهناورش بیگانه می‌جست ونمی‌یافت. 

آفر بده‌هایش او را نمیتوانستند دیده نمیتوانستند فهمید» می‌پرستیدندش, اما 
نمی شناختندش و خدا چشم پراه «آشنا» بود. 

پیکر تراش هنرمند و بزرگی که در میان انبوه مجسمه‌های گونه گونه اش غر یب 
مانده است» 

در جمعیت چهره‌های سنگ وسرد؛ تنها نفس میکشید. 

گشن «نمیخواست»» کسی («نمیدید»)؛ کسی «عصیاه نمیکرد»» کسی عشق 
نمیورز بد» کسی نیازمند نبود» کسی درد نداشت... و... 

و خداوند خداء برای حرف هایش؛ بازهم مخاطبی نیافت! 

هیچکس اورا نمی شناخت» هیچکس با او«انس» نمیتوانست بست 


2 


«انسان» را آفر بد! 
واین» نخستین بهار خلقت بود. 


۱2/1: ۳ 0 


۳ 035 


